مختصات زندگى اخروى در قرآن
سید محمد ناظم زاده قمی

(نویسنده و محقق حوزه علمیه قم، محقق مرکز دائرة المعارف بزرگ اسلامی، کارشناس علوم سیاسی)
امكان و ضرورت معاد


اصل معاد امكان پذير هست يا نه؟


قرآن كريم به روشهاى گوناگون، امكان معاد را خاطر نشان كرده است.


(1) انكار معاد، فاقد دليل است; در اين جا به آياتى تمسك مى شود كه مى فرمايد: منكرين معاد هيچ دليل عقل پسند و استوارى بر مدعاى خود ندارند و دليل آنها يا استبعاد (بعيد شمردن معاد) است. (اسراء آيه 49 / سجده آيه 10). و گاهى به خاطر اين كه پيامبران الهى اِخبار از معاد مى دهند، آنها را دروغ زن و ديوانه خطاب مى كنند. (سبأ آيه 7) و گاهى هم اصل معاد را افسانه خرافى مى شمارند. (نمل آيه 68)


البته از طرف منكرين معاد شبهاتى شده است كه ما به طور بسيار خلاصه به آن مى پردازيم و براى تفصيل به كتاب هايى در اين رابطه مراجعه شود.


1 ـ معاد جسمانى يا مستلزم تناسخ است، (تناسخ يعنى تعلق گرفتن روح انسان بعد از مردن به بدن ديگر) و يا همان مفاسدى را كه تناسخ دارد، معاد جسمانى نيز همان مفاسد را داراست، لذا معاد جسمانى محال خواهد بود. ولى فلاسفه اسلامى به شدت با اين نظريه مخالف هستند و ما مى توانيم به طور خلاصه بگوييم، تعلق نفس در قيامت به همين بدن نه از قبيل تناسخ است و نه داراى مفسده تناسخ است و چنانچه كسى بخواهد اين نحو از تعلق را به نام «تناسخ» نام گذارى كند، ما با او نزاعى در نام گذارى نداريم، ولى دليلى كه اين نوع از تعلق گرفتن نفس را باطل كند، در دست نداريم.


2 ـ اشكال ديگر، بحث مادى بدن است كه چه طور وقتى انسان در زير خاك مى رود و اجزائش متلاشى مى شود و هر نقطه از بدنش به نقطه اى از كره خاكى برده مى شود (طى ساختمان سازى، حيوانات ...) دوباره در قيامت به هم متصل مى شود. كه براى جواب از اين اشكال دانشمندان به طور متفاوت مشى كرده اند، گروهى از راه «بقاء ماده و انرژى»، گروهى از راه «عدم امتناع اعاده معدوم» جمعى از طريق «اجزاء اصليه و فضليه» و طايفه اى از راه اين كه «اعاده عين اجزاء بدن دنيوى در قيامت لازم نيست، بلكه مثل آنها هم باشد، كافى است» و عده اى نيز از راه اين كه «در قيامت، آدمى با عناصر بدن دنيوى محشور نمى شود بلكه روح او با بدن اختراعى كه موادش مربوط بر آخرت است، محشور مى شود.»


3 ـ قشر زمين چگونه مى تواند مواد بدن ميلياردها انسان را تأمين كند؟ معتقدين به معاد جسمانى به قول مشهور، اين گونه جواب مى دهند كه اولاً قشر زمين كفايت ساختمان جديد بدنهاى مردگان را دارد، ثانياً قيامت بعد از برهم خوردن نظام فعلى عالَم بپا خواهد شد، يعنى بعد از آن كه زمين و آسمان و كرات ديگر همه در هم فرو رفت، رستاخيز موعود پديد خواهد آمد; بنابراين اگر مواد قشر زمين كافى براى تجديد ساختمان بدن مردگان نباشد، از مواد كرات ديگر جبران خواهد شد. ثالثاً هيچ ضرورت ندارد كه ضمناً ساختمان بدن مردگان تماماً از ذرات بدن اوليه آنها باشد.


(2) آفرينش نخستين انسان; وقتى خداوند در آغاز آدمى را آفريده است، در احياى دوباره آن ناتوان نخواهد بود. چنان چه در سوره ق آيه 15، اعراف آيه 29، روم آيه 27، يس آيات 78 ـ 79، حج آيه 5، به بيان اين معنا مى پردازد. و در ضمن بعضى از اين آيات شريفه بيان مى دارد كه اگر انسان آفرينش نخستين خود را فراموش نمى كرد، هرگز به چنين استدلال واهى (نفى معاد) دست نمى زد، بلكه دقت مى كرد كه درگذشته چه بوده است و متوجه مى شد كه از جمادى مرده و نامى شده.


(3) اشاره به مظاهر قدرت خداوند; قدرت بى كران خداوند دليلى ديگر بر امكان معاد است، از باب نمونه در اين جهان عظيم هر نوع موجودى كه تصور كنيم وجود دارد، حيات و زندگى در چهره هاى بسيار متنوع تجلى مى يابد، تا جايى كه تنها در كره خاكى آن هم در جهان حشرات بيش از 200 هزار حشره شناسايى شده است. از طرف ديگر طبق نظر يكى از دانشمندان ابعاد جهان هستى در حدود 12 هزار ميليون سال نورى مى باشد.


در سوره احقاف آيه 33 به همين معنا اشاره شده است كه: «آيا زنده كردن مردگان چيزى بالاتر و پيچيده تر از پيدايش اين جهانهاى وسيع و آن همه موجودات گوناگون است؟» تنها كسانى كه در خود، و قدرت محدود خود فرو رفته اند، ممكن است چنين چيزى را مشكل و نامعقول بدانند.


(4) از طريق نشان دادن حيات جديد گياهان; يكى از راههاى قرآن كريم براى زدودن شك و ترديد در رستاخيز، فرا خواندن انسانها به تأمل در جهان طبيعت و نمايش مرگ و حيات دوباره در طبيعت است. چنان چه در سوره حج آيات 6 و 7 و سوره فاطر آيه 9 و اعراف آيه 57 آمده است كه اين آيات با صراحت مى فرمايد رستاخيز هر سال در پيش چشم انسان تكرار مى شود، اما توجه نمى كند و اين هم بدان جهت است كه اين انسان وقتى با چيزى زياد سر و كار دارد، آن را مورد توجه قرار نمى دهد بلكه هميشه چيزهاى تازه و ناگهانى برايش اهميت دارد.


(5) نمونه هاى تاريخى معاد; در برخى آيات، به حوادث تاريخى اشاره شده كه بيانگر وضيعت كاملاً مشابه با رستاخيز است، كه يكى جريان اصحاب كهف است و ديگرى جريان پيامبرى است (عزير پيامبر و يا ارمياى پيامبر) كه از كنار اجساد مردگانى مى گذشت و اين پرسش به ذهن او خطور كرد كه خداوند چگونه اين اجساد را زنده خواهد كرد، كه اين پيامبر به قدرت الهى مى ميرد و صد سال ديگر دوباره زنده مى شود. (بقره 259)


ضرورت معاد


حال كه توانستيم امكان معاد را ثابت كنيم، بايد به دنبال ضرورت معاد باشيم.


(1) حكمت الهى; در بحث اوصاف الهى آمده است كه خداوند حكيم است يعنى كار بيهوده نمى كند، بنابراين آفرينش انسان كارى لغو و بيهوده نمى تواند باشد، بلكه هدف از آفرينش انسان رسيدن آدمى به كمالات است، از طرفى چنين مى نمايد كه جهان طبيعت و حيات مادى انسان، به تنهايى نمى تواند تأمين كننده كمالات او باشد; زيرا اين جهان زودگذر و موقتى است، بنابراين به اقتضاى حكمت الهى، هدف آفرينش انسان بايد محقق گردد و او به كمالات شايسته خود نائل گردد، و چون تحقق اين هدف در عالم دنيا ممكن نيست; بنابراين لازم است حيات انسان پس از مرگ نيز ادامه يابد تا خلقت انسان عبث و لغو نگردد، چنانچه در سوره هاى مؤمنون آيات 115 و 116 و حجر آيه 85 و واقعه آيه 62 به اين بيان اشاره دارد.


(2) عدل الهى; يكى ديگر از اوصاف خداوند عدالت و دادورزى است كه مؤمنان و نيكوكاران را پاداش شايسته و كافران و بدكاران را كيفرى در خور مى دهد. از طرفى ملاحظه مى كنيم كه جهان طبيعت و مادى گنجايش پاداش و كيفر اعمال همه انسانها را ندارد. بنابراين عدالت خداوندى اقتضا دارد كه در جهان ديگرى دادگاه عدل الهى برپا گردد و آدميان پاداش و يا كيفر اعمال خود را بگيرند كه اين معنا در سوره هاى قلم آيات 35 و 36، ص آيه 28 و جاثيه آيات 21 و 22 مورد توجه قرار گرفته است.


(3) برهان نفى اختلاف; اولاً: همان طور كه اصل تفكر از انسان جدا نمى شود، برخورد آراء نيز همواره در بين هفتاد و دو ملت خواهد بود و همه مدعى هستند كه تفكر و بينش آنها درست و بجا است. ثانياً: اين نيز معلوم است كه همه درست نمى گويند; زيرا حق فقط يكى است (بر خلاف اصل پلوراليسم)، از طرفى همه نيز بر بطلان نيستند. ثالثاً: دنيا براى آزمايش و امتحان است و صلاحيت آن را ندارد كه ظرف ظهور حق به طور كامل شود. بنابراين محل و جايگاهى لازم است كه عمر هر گونه باطل در پرتو ظهور حق در آن پايان داده شود، كه بر اين معنا سوره نبأ آيه 39 اشاره دارد.


(4) كاروان هستى به سوى كمال مى رود; مطالعه در نظام آفرينش ، اين حقيقت را براى ما روشن مى سازد كه تمام موجودات اعم از زنده و بى جان، كوچك و بزرگ همه و همه در حال حركت و رسيدن به كمال مطلوب خود هستند. و بالاخره روزى فرا خواهد رسيد كه اين كاروان به كمال مطلوب خود نائل مى شود و حركت به سكون تبديل مى گردد، و اين جايى است كه اين رهروان، گمشده خود را مى يابند و به كمال مطلق مى پيوندند، و آن جا كه محل بروز كمالات و آخرين سرمنزل مقصود است جهان ابدى و روز رستاخيز است، كه آياتى از قرآن مى تواند به عنوان شاهد براى ما باشد، سوره هاى فاطر آيه 18، بقره آيه 156، اعراف آيه 125، يونس آيه 10، قيامت آيه 30، علق آيه 96 و غيره.
نشانه هاى پيدايش رستاخيز


شرايط تحقق قيامت دو گونه است، يك قسم حوادثى است كه حتماً بايستى پيش از پيدايش قيامت تحقق پيدا كند و قسم ديگر اتفاقاتى است كه ضرورت ندارد حتماً پيش از وقوع رستاخيز محقق شود و مى شود مقارن پيدايش قيامت صورت پذيرد.


حوادث قبل از رستاخيز


1 ـ نظام اين عالم، عوض مى شود; همان طور كه دانشمندان علم هيئت مى گويند، نظام كرات سماوى، وابسته به يك نيروى قوى است كه اين نظام را نگه داشته است و نمى گذارد از هم بپاشد، بنابراين هنگامى كه بنا شود رستاخيز عمومى پيدا شود، مثل اين است كه خداوند نخ پيوند دهنده نظام را از ميان كرات برداشته و آنها را به حال خود وا مى گذارد و بديهى است كه در اين صورت نظم و پيوستگى كرات از هم مى پاشد و سر و صداى انقلاب عجيبى در عالم رخ مى دهد، كه آيات قرآن نيز بدين معنا اشاره دارد از جمله سوره هاى قارعه آيات 1 تا 5، انبياء آيه 104، ابراهيم آيه 48، مزمل آيه 18، معارج آيه 8، انشقاق آيه 1، انفطار آيات 1 و 2.


2 ـ خورشيد و ماه و ستارگان خاموش مى شوند; دانشمندان فلك شناسى عقيده دارند كه خورشيد يك ميليون و سيصد هزار برابر حجم زمين است و جرم آن نيز سيصد و سى هزار مرتبه از جرم زمين بيشتر است، حرارت مركزى خورشيد 70 ميليون درجه است و شعله هاى آن تا حدود شصت هزار كيلومتر زبانه مى كشد. با اين حال نويسنده آلمانى كتاب «ساختمان خورشيد» مى گويد: «خورشيد انرژى مصرف كرده را از راههاى ديگر باز مى يابد و براى مدت نامعلومى خود را از خاموشى حفظ مى كند ولى بالاخره چنان روزى براى خورشيد پيش خواهد آمد.» و قرآن كريم در ذيل آياتى اين روز را به عنوان پيش آهنگ رستاخيز ذكر مى كند، سوره هاى تكوير آيات 1 تا 3، قيامت آيات 6 تا 10، انفطار آيات 1 تا 5، مرسلات آيات 8 تا 14.


3 ـ زمين لرزه عمومى; كه در سوره هاى زلزال آيه 1، حاقه آيه 14، طه آيه 108، قارعه، آيه 5، واقعه آيه 5 و 6، مزمل آيه 14، انبياء آيه 1 و 52، به آن اشاره شده است.


حوادث مقارن رستاخيز


يكى از حوادث مقارن با رستاخيز، نفخ صور است. كلمه صور ده بار در قرآن به كار رفته است كه در همه موارد اشاره به پايان دنيا و ظهور قيامت دارد. طبق آيات وارده دو نفخه وجود دارد يكى نفخه اولى (شيپور خاموشى) كه با آن كل موجودات زنده مى ميرند و نظام حيات به هم مى ريزد و ديگرى نفخه ثانيه (شيپور بيدارباش) كه مردگان زنده مى شوند و آماده حساب مى گردند.


در سوره زمر آيه 68 آمده است كه: «در صور دميده مى شود و تمام كسانى كه در آسمان و زمين هستند مى ميرند، مگر كسانى كه خدا بخواهد، پس بار ديگر در صور دميده مى شود، ناگهان همگى بپا مى خيزند و در انتظار (حساب) هستند.» اما نفخ اول را فرشته اى به نام اسرافيل انجام مى دهد كه صيحه مرگ است و نفخ دوم از سوى خداوند است كه فرياد حيات و زندگى است. كه در روايت از امام سجاد (عليه السلام) است كه: «صور شاخ بزرگى است كه يك سر و دو طرف دارد كه ميان طرف پايين و بالا فاصله اى است به اندازه فاصله اعماق زمين تا فراز آسمان و در آن سوراخهايى به عدد ارواح خلائق مى باشد.»


شايد سؤال شود كه چگونه مى شود يك صدا چنين مرگ آفرين باشد، كه مى گوييم جاى تعجب ندارد چرا كه بسيار شنيده ايم كه موج انفجار گوشها را كر، بدنها را متلاشى و حتى خانه ها را ويران ساخته است. بايد گفت هر دو نغمه ناگهانى است نفخه اول چنان غافلگيرانه است كه گروه زيادى از مردم مشغول كسب و كار و مخاصمه و جدال بر سر اموال و خريد و فروشند و همگى در جا مى ميرند، چنان چه در سوره يس آيه 29 بدان اشاره شده است. از بعضى روايات استفاده مى شود كه فاصله ميان دو نفخ چهل سال است، حال معلوم نيست كه معيار اين سالها چيست.


اما بعد از نفخ دوم كه مردگان زنده مى شوند، رستاخيز بزرگ كه قرآن آن را يوم البعث، يوم القيامه، يوم النشور است پديد خواهد آمد و مردم به نتايج كردار خود مى رسند. در آن روز هولناك انسان از برادر و مادر و پدر و همسر و پسرانش مى گريزد، چهره هايى در آن روز روشن و خندان و شادان است و بر بعضى ديگر گردى از پريشانى و بدبختى نشسته است.


ترسيم اوضاع و احوال آن روز براى ما مشكل است; زيرا همه چيز آن عالم با عالم مادى ما تفاوت دارد، اما از نام هايى كه خداوند بر چنين روزى نهاده است مى توان استفاده كرد مثل يومٌ ثقيل، يوم الحق، يوم الفصل، يوم تُبلى السرائر، يوم الحسرة، يوم التلاق، و غيره.
حسابرسى در قيامت


پس از حضور همه انسان ها در محشر، محاكمه و  حسابرسى شروع مى شود. در اين محكمه قضاوتِ عادل، شهود راستگو، ميزان دقيق، فصل خصومت با قاطعيت و مأمورين اجرا بى درنگ عمل مى كنند. به طور كلى از آيات قرآن استفاده مى شود كه شش نوع گواه و شاهد در دادگاه الهى وجود دارد:


1 ـ ذات پاك خداوند كه از همه برتر و والاتر است (سوره يونس، آيه 61).


2 ـ پيامبران و اوصياء (سوره نساء، آيه 41) چنان چه از امام صادق روايت شده كه: «اين آيه درباره امت محمد (صلى الله عليه وآله) نازل شده كه در هر قرنى براى آنها امامى از ما خواهد بود گواهِ بر آنان، و محمّد (صلى الله عليه وآله) گواه بر همه ما است.»


3 ـ زبان و دست و پاها (سوره نور، آيه 24).


4 ـ چشم و گوش در پوست هاى تن (سوره فصلّت، آيات 20 تا 22).


5 ـ فرشتگان (سوره ق، آيه 21).


6 ـ زمين (سوره زلزال، آيه 4).
ميزان اعمال


اما اعمال انسان را چگونه و با چه معيارى مى سنجند، در متون اسلامى سخن از ميزان فراوان به ميان آمده است، كه منظور مقياس و وسيله سنجش است كه با آن، اعمال افراد را مى سنجند. بايد گفت: يكى از رسالت هاى پيامبران الهى اعطاى ضوابط و مقياسها و ميزان هاى واقعى و انسان ساز است كه سوره حديد آيه 25 به همين معنا اشاره دارد. بنابراين مى بينيم كه «ميزان» به معناى وسيله سنجش معنوى مى باشد.


جالب اين است كه اميرالمؤمنين على (عليه السلام) «ميزان الاعمال» خوانده شده است كه يك «انسان كامل» ميزان و ترازوى سنجش قرار مى گيرد، به اين صورت كه هر كس به مقدار شباهت با او در ايمان، عمل، تقوا، عدالت و شهامت مى تواند وزن و ارزش خويش را دريابد.
بهشت


در قرآن كريم نام هاى متعددى براى مسكن نيكوكاران آمده است، جنت، دار السلام، دارالخلود، دارالمقامه، جنة المأوى، جنات عدن، دارالحيوان، فردوس، جنات، النعيم، مقام امين و غيره.


نعمت هاى مادى بهشت


1 ـ نهرها و درخت ها و ميوه ها، قرآن شريف بهشت را با كلمه «جنت» به معناى بستانى كه از لحاظ كثرت درخت ها ايجاد سايه نموده است، ياد مى كند. اين بهشت داراى نهرهايى از شير كه مزه اش تغيير نمى كند، نهرهايى از خمر، نهرهايى از عسل تصفيه شده، و غيره مى باشد. چنان چه در سوره هاى محمد آيه 15، مائده آيه 119، بقره آيه 25، مرسلات آيه 41، رعد آيه 35 و غيره بدان اشاره شده است.


2 ـ خوردنى ها و آشاميدنى ها، چون مردم اين دنيا با ماديات سر و كار دارند و از غذاهاى روحى كمتر متنعمند، بدين جهت قرآن كريم نيز براى تشويق آنان به اطاعت از نعمت هاى مادى، استناد كرده است. شراب هاى سفيد دست نخورده، گوشت پرندگان و هرگونه گوشتى كه مايل باشند و غيره، چنان چه در سوره هاى مطففين آيات 23 تا 28، ص آيه 49، سجده آيه 30، واقعه آيه 20، انسان آيه 5 ـ 6 ـ 17 ـ 18 ـ 21، زخرف آيه 70، بدان اشاره شده است.


3 ـ لباس ها و وسايل تجملى، كه خداوند براى نيكوكاران كاخ هاى مجلل، فرش هايى كه آستر آن از ديباى ضخيم است، تخت هاى به هم پيوسته، كاسه هايى از طلا و نقره، جامه هاى سبز، زينت هايى از مرواريد و غيره آماده كرده است كه در قرآن كريم ضمن سوره هاى كهف آيه 30، توبه آيه 72، زمر آيه 20، فاطر 33، دخان 51  و غيره بدانها اشاره شده است.


نعمت هاى روحى و معنوى بهشت


از آن جا كه برخى آيات قرآن نعمت هاى مادى بهشت را برشمرده است، گروهى از مسيحيان اين موضوع را عيبى براى اسلام شمرده اند و دين اسلام را به مادى گرى متهم كرده اند، در حالى كه نعمت هاى بهشت منحصر در نعمت هاى مادى نيست و نعمت هاى روحى فراوانى نيز در بهشت وجود دارد:


1 ـ لذت رضا و خشنودى خداوند از مؤمنان كه در سوره توبه آيه 72 به آن اشاره شده است.


2 ـ آرامش خاطر و خشنودى مؤمنان از خداوند كه در سوره فجر بدان اشاره شده است.


3 ـ لذتى كه به مؤمنان از راه تسبيح و تحميد خداوند دست مى دهد، كه به اين حالت روحانى سوره يونس آيه 9 مى پردازد.


4 ـ درودى كه ملائكه با گفتن «سلام عليكم» به آنها مى فرستد كه سوره هاى رعد آيه 23 و حجر آيه 46 و ق آيه 34 بدان اشاره دارد.


5 ـ به طور كلى بهشت محل امن و آسايش و آرامش وجدان است كه در دنيا براى كمتر كسى چنين نعمت روحى و معنوى رخ مى دهد، چنان چه در سوره انعام آيه 127 آمده است.
جهنم


از نظر قرآن، جهنم جايگاه مردمى است كه به وظايف انسانى خود عمل نكرده، به حقايق جهان آفرينش ايمان نياورده و به زيور اخلاق فاضله آراسته نشده اند. در اين جايگاه كه براى بدكاران آماده شده است وسائل عذاب و شكنجه بسيارى مهيا شده است كه در قرآن كريم به آنها اشاره شده:


1 ـ شعله هاى سوزان آتشى كه از سنگ ها و مردم جهنم مايه مى گيرد و صداى هولناك آن از بسيار دور شنيده مى شود، چنان چه سوره هاى تحريم آيات 5 و 6، همزه آيات 4 تا 9، ص آيه 15، ملك آيه 6، فرقان آيات 54 و 55، بدين عذاب اشاره مى كند.


2 ـ لباس هاى آتشين بر پيكر معصيت كاران پوشانده مى شود چنان چه در سوره هاى حج آيات 19 تا 22، عنكبوت آيات 54 و 55 بدين عذاب اشاره مى كند.


3 ـ آشاميدنى جهنميان، خونابه و چرك و كثافت است و در عين حال مانند شتر بر آشاميدن آن حريص مى باشند، چنان چه سوره هاى نبأ آيه 25 ، واقعه 55، محمّد 15، ابراهيم 16 بدين عذاب اشاره دارد.


4 ـ غذاى دوزخيان از درختى است كه وقتى از آن بخورند، در شكم آنها مانند مسى كه گداخته شده و آبى كه به جوش آمده، مى جوشد. چنان چه سوره هاى دخان آيات 43 تا 50 ، واقعه آيه 53 ، سوره ص آيه 55 بدين عذاب اشاره دارد.


5 ـ پهلو و پيشانى جهنميان را داغ مى كنند، به زنجير مى كشند، صورت و بدن آنها پخته و سياه مى شود، هرگاه بدن آنان بسوزد بار ديگر ساخته مى شود، چنان چه در سوره هاى نساء آيه 55، توبه آيه 35، كهف آيه 29، مؤمنون آيه 104، مؤمن آيه 72 بدين عذاب اشاره دارد.
ايراد سه سؤال و پاسخ به آنها


(1) آيا گناهكاران، همواره در جهنم خواهند ماند؟ آنچه از قرآن و روايات به دست مى آيد، اين است كه كسانى كه مرتكب گناهان صغيره شده اند، و يا مرتكب گناه كبيره شده اند و توبه كرده اند كه وارد جهنم نمى شوند، و كسانى كه گناه كبيره كرده اند و توبه هم نكردند مورد شفاعت هم قرار نگرفته اند، وارد جهنم مى شوند ولى بعد از مدتى (تا وقتى كه پاك و طاهر شوند) وارد بهشت مى شوند. تنها صورتى كه ميان علما اختلاف است كفار و منافقين، شيخ محمود شلتوت در كتاب «الاسلام عقيدة و شريعة» قائل به اين است كه حتى كفار و منافقين نيز به طور جاودانه در جهنم نيستند; زيرا ايشان عقيده دارد كه اصلاً خود جهنم هميشگى نيست. ولى بنا بر نظر صحيح بايد گفت كفار و منافقين به طور جاودانه در جهنم خواهند بود، چنانچه در سوره هاى طلاق آيه 11، هود آيه 16، توبه آيه 4، بقره آيه 25، بيّنه آيه 6 و بقره آيه 161 به اين موضوع اشاره شده است. البته بايد توجه داشت كه كفارى كه در پذيرش دين حق عناد ندارند و به اصطلاح جاهل قاصر هستند، هيچ گاه به طور دائم در جهنم نخواهند بود، چنان چه در بحارالانوار، ج 8، ص 363 و حق اليقين، ص 519 و ... رواياتى بيان شده است.


(2) سؤال دومى كه به ذهن مى رسد، اين است كه ما چگونه گناه محدود كيفرى طولانى و حتى نامحدود خواهد داشت؟ در اين جا پاسخ هاى گوناگونى داده شده است:


1 ـ برخى از عرفا مانند ابن عربى، قيصرى و هم چنين برخى علماى شيعه مثل صدر المتألهين و داماد ايشان فيض كاشانى، مخلد بودن كفار را در جهنم پذيرفته اند ولى معذب بودن آنان را انكار نموده اند، بدين صورت كه اهل جهنم، پس از مدتى كه در آن محيط شكنجه ديدند، آن وقت عوامل و اسباب شكنجه براى آنان خاصيت لذت بخشى پيدا مى كند و كاملاً از آنها لذت مى برند.


2 ـ بعضى ديگر از دانشمندان عقيده دارند، هر عملى كه از انسان صادر مى شود و هر كلامى كه از دهانش خارج مى شود، فرداى قيامت به صورت مناسبى تجسم يافته و آدمى از آنها لذت برده و يا رنج مى كشد. و طبق نظر اين افراد همان طورى كه بين سم و مرگ، غذاى مقومى و سلامت جسم رابطه طبيعى است، بين كردار نيك و پاداش، كردار بد و كيفر. نيز رابطه واقعى وجود دارد.


3 ـ برخى ديگر عقيده دارند كه هرگاه شخصى درختى را بكارد، براى مدت زيادى از ميوه آن بهره مند مى شود، و هم چنين اگر عملى انجام دهد كه منجر به مرضى شود سالهاى طولانى دچار عوارض آن خواهد بود. روى اين حساب ميان اعمال زشت و خوب و كيفر و پاداش نيز همين رابطه وجود دارد. كه اين افراد به آيات قرآن از جمله سوره هاى طور آيه 16، زخرف آيه 77 و مدثر آيه 33 نيز تمسك كرده اند.


4 ـ عده اى از علماى شيعه به پيروى از روايات اين عقيده دارند كه: از آن جا كه كفار و منافقان در پذيرش اسلام عناد داشتند و تصميمشان بر اين بوده كه هر قدر در دنيا بمانند به خدا ايمان نياورده و در برابر او سر تعظيم فرمود نياورند، از اين جهت به طور دائم در جهنم معذب خواهند بود، چنان چه روايتى از امام صادق (عليه السلام) نيز به اين عقيده اشاره دارد.


5 ـ برخى دانشمندان نيز بر اين عقيده هستند كه گاهى ارتكاب بعضى گناهان آن چنان خطرناك و مضرّ است كه هرگاه از آن جلوگيرى شديد به عمل نيايد و مجازات سنگين و رعب انگيز براى متخلفين مقرر نگردد، نمى شود از ارتكاب آن نوع گناهان جلوگيرى كرد. و كفر و نفاق نيز از همين گناهان است كه خداوند براى اين كه از اين گناه عظيم جلوگيرى كند، عذاب سخت و دائمى براى آن قرار داده است، از طرفى چون خداوند هيچ گاه خلاف وعده خود عمل نمى كند، پس به ناچار كفار و منافقان به طور جاودانه در دوزخ خواهند ماند.


(3) سؤال سومى كه است اين كه آيا بهشت و جهنم فعلاً وجود دارد يا نه؟ برخى دانشمندان دينى مثل ابى هاشم، ضرار بن عمر معتزلى، سيد رضى، سيد مرتضى و ديگران معتقدند كه الان بهشت و جهنمى وجود ندارد و بعد از آن كه نظام اين عالم بر هم خورد، بهشت و جهنم پديد خواهند آمد. اما بيشتر عالمان دينى اعتقاد دارند هم اكنون بهشت و جهنم وجود دارد، كه اين افراد به سوره هاى نجم آيه 13، آل عمران آيه 133، حديد آيه 21، شعراء آيه 90، توبه آيه 89 و تكاثر تمسك مى كنند كه وجود جهنم و بهشت با صيغه ماضى كه دلالت بر ثبوت و تحقق مى كند، آورده شده است. به علاوه به روايات مربوط به معراج پيامبر نيز تمسّك كرده اند. و هم چنين مى گويند: طبق آيه 22 سوره ذاريات و آيه 13 سوره نجم، بهشت در آسمان هفتم و جهنم در آسمان هفتم و يا چهارم و يا در محيط پايين ترى قرار دارد. گرچه مخالفينِ وجود فعلى بهشت و جهنم مى گويند در علم ادب ثابت شده كه گاهى براى تأكيد مطلب، مضارع محقق الوقوع را به منزله ماضى فرض كرده و كلام را به صيغه ماضى مى آورند.
منابع :


1 ـ قرآن كريم.


2 ـ تفسير نمونه.


3 ـ معارف اسلامی


4 ـ درس هايى از اصول عقايد، محمد اسدى گرمارودى.


5 ـ عقايد اسلامى، جعفر امامى و محمد رضا آشتيانى.


6 ـ به سوى جهان ابدى، زين العابدين قربانى.
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